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 ناشناسي و تفسير قرآن به قرآنتحليلي تازه از تعامل مع

 با الهام از ديدگاه ايزوتسو

 
  /دانشجوي كارشناسي ارشد علوم قرآنحامد ساجدي sajedi2@gmail.com 

 امام خميني ة آموزشي و پژوهشيدانشيار مؤسسابوالفضل ساجدي / 
 18/7/1395: پذيرشـ  13/2/1395: دريافت

 چكيده

آيد و بـه دناـاف م ـه ب  ـر شناسي به شمار ميهاي زباني غرب است كه از زيرشاخه، از علوم نوپا در دنيا«معناشناسي»

هاي نو و كارآمـد، نگـاه است. يكي از اين نگاهمعناي سخن است. اين عله در پي كشف سازوكارهاي معنا با روشي علمي

اي از گونـه در م ن قرآن، عملاًي قوميكارگيري معناشناساست. وي با به ،پژوه ژاپني، توشي يكو ايزوتسوقرآن ةمعناشناسان
وي تن ـا  ،ها و اب اماتي اسـت. در واقـ ديدگاه وي دچار كاس ي ،را عرضه كرده است. با اين حاف «قرآن به قرآن»تفسير 

 ـ تحليلـي»حاضـر بـا رو   ةهاي بعدي و تكميلـي يـي شـود. م الـلازم است قدم كنونغاز كرد و اآهاي اوليه را گام

صدد رم  ن اط اب ام اين مرضيه و بسط و تكميل آن است تا با رسيدن بـه يـم معناشناسـي تكامـل يام ـه، در «توصيفي
نسـايت »از دو عنصـر ، تر تفسير قرآن را ياري كند. نوش ار پيش رو پس از پيرايش مااني معناشناسي قوميبيش ر و دقيق

بيني مـ كله در م ـه معنـاي ايزوتسـو از تـيرير ج ـان پردازد.مي «شناخ يرو »به مااحث  «ناپذيريترجمه»و  «زباني

بيني م كله را به پنج ساحت ت سـيه كـرد تـا تعامـل توان ج انكه مي ددهنشان مي ،واژگان سخن گف ه است. در ادامه
ه بيني قرآنـي را بايـد در م ـتوجه بـه پـنج ج ـان :توان گفتمي ،تر م ه شود. در مجموعبيني و زبان ب  ر و دقيقج ان

 ؛بيني تصـدي ي در يـوف معنـاي واژهج ـان ؛بيني تصدي ي در عرض معنـاي واژه: ج اندانستواژگان اين ك اب دخيل 

 .بيني لفظيج ان ؛ وبيني تصوريج ان ؛بيني ترسيميج ان

 .م كله ،بينيمعناشناسي قومي، ايزوتسو، ج ان تفسير قرآن به قرآن، ها:كليدواژه
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 مقدمه

تفسيير  ن معاصر را به خود جلب كرده،ان، به ويژه مفسراكه توجه مفسر، قرآنهاي تفسير از روش

ت. دار ايي  هضتيت داهسيرا طلاييه طباطبياييعلاميه توان مي، طور خاصاست. به« قرآن به قرآن»

ال گرفت و ها و ابتكارات تفسيري او، پر و ببا تلاشاما گرچه اي  روش تفسيري از وي زاده هشد، 

 اد. گرايش و عنايت به اي  روش تفسييري تيا جيايي پييش رفتيه اسيت كيه اميروزها افتسر زبان

، يگرشود. از سوي دها زده ميد و ضوابط آن قلميشود و در فواتري  روش تفسيري شمرده ميمضم

 تواهد كمك شاياهي به اي  روش تفسيري برساهد.مي، آشنايي با علم معناشناسي

 ي سازگارآن و اينكه كدام سبك معناشناساهه با مت  قرآهدر باب هقش معناشناسي در تفسير قر

(. 1387پاكتچي، ؛ 1390هيا، )ر.ك: قائمي آيد، تحقيقاتي عرضه شده استاست و به كار مفسر مي

محققيان بيوده اسيت )ر.ك: هظير طمحسبك ايزوتسو هييز م، طور خاصو به« معناشناسي قومي»

فيي سيبك تبيي  و گاه هقد و بيان هقاط مثبت و منبه توضيح و  ،( در اي  تحقيقات1394شريفي، 

، توان بيا اصيلاو و بسيط و تكميين سي   ويوي اكتفا شده است. اي  مقدار كافي هيست. مي

 حاضير ابتيدا تحليليي هيوي  از ةمنظور، مقاليتازه در جضت تفسيير قيرآن برداشيت. بيدي گامي

بك سافته در س   طرفداران اي  يكند كه به صورت تفصيلي و هظامطرو مي« معناشناسي قومي»

ضاد بيني را پيشينجضيان ةشود. در گام بعدي، اي  تحقيق تفكييك پينلا  ييمعناشناسي يافت همي

ظري يك تحلين معناشناختي هوي ، سعي كرده است تنياة دهد. پژوهش پيش رو علاوه بر ارائمي

شناسيان ايجاد كنيد. زبيان يشناسي اسلامشناختي غربي و زبانبي  مفاهيم برخاسته از علوم زبان

ن ااهد كيه بيا اصيطلاحات راييلا بيي  مفسيرغربي از فرهنگ واژگاهي و اصطلاحاتي بضره جسته

 ليوميبضتير بتواهنيد بيا ع شناسيان اسيلاميهم واهي و همزباهي هدارد. بيراي آهكيه زبان اسلامي

  بيابند، ييافتم اسيلاميهمچون معناشناسي ارتباط برقرار كنند و جايگاه آن را در جغرافياي عليو

 ضروري است. اصطلاحات معناشناسي در علوم اسلامي هاي علميمعادل

ييدگاه تيا هشيان دهييم دكنيم مطالعه ميهاي تفسير قرآن به قرآن را ابتدا ساحت، در ادامه

كنيد. سييبه بيه تعرييي  ها كمييك مييك از ايي  سياحتمعناشيناختي ارائيه شييده بيه كييدام

عناشناسيي متحليلي هو از  ةپردازيم. قدم بعد ارائمعناشناسي و تفسير مي ةطو راب« معناشناسي»

 ةشييوة كيه تكميين يافتي، معناشيناختي پيشينضادي خيود را ةشيو، خواهد بود. در هضايتقومي

 كنيم.بيان مي، ايزوتسو است
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 هاي كاربرد تفسير قرآن به قرآنساحت

اگون كردهاي گوهيابتدا بايد كار، تفسير قرآن به قرآن جايگاه يك ديدگاه معناشناسي در ةبراي فضم شايست

ددي ويكردهاي متعيبايد بداهيم كه ر، از ورود به اي  واديپيش تفسير قرآن به قرآن را به هيكي بشناسيم. 

بيه معنياي « بسيندگيقرآن»مطرو است كه برخي از آهضا منجر بيه « قرآن به قرآن»هسبت به روش تفسير 

الهدايه   صاحب كتياب، ابوزيد دمنضوري، از جمله شود.روايات در فضم قرآن ميهفي هرگوهه مراجعه به 
كيرد بيه اهد. ايي  رويمتماين به اي  ديدگاه بوده سيدابوالفتن برقعيو  و الفرقان في تفسير القرآن بالقرآن

، 1381احمييدي، ؛ 169-145، ص2، ج1381، بابييايي) تفصييين هقييد شييده و قابيين پيي يرش هيسييت

ر : بيشيتتيوان گفيتمي، در مجميو . (182-179ص، 1381 و ميرجليليي، ا وسي ؛289و288و281ص

ن ثري از قيرآحيداك ةن اسيتفادآ، در يك هقطه مشتركند و «قرآن به قرآن»تفاسير بيان شده در باب تفسير 

 مشترك است. ةمبناي مقاله حاضر هيز همي  هقط در تفسير است.

تيوان را مي« قرآن به قيرآن»يري روش تفسير كارگهاي بهعرصهبا توجه به آهچه گفته شد 

 :گوهه برشمرداي 

 هاي قرآني ديگرهاي قرآني به گزارهتفسير گزاره. نخست

هميي   كه بيه، ريمن در آيات قرآهي ديگأدر اي  شيوه، گاه به استناد سياق آيات سابق و  حق و گاه با ت

سيت دمنفصيلي  و  متصين يارتباطي دارهد، به قرا و يا به هر هحو به اي  آيه اهدهموضو  يا واقعه پرداخت

يش آن، افيزا قرآهي و ييا حتيي قرائيت صيحيح ةيابيم كه دارايي ما را در فضم معنا و مراد از يك گزارمي

ي بيرا، تيجيه  به دست آمده ممك  است فقط در تفسير همان يك آيه به كار بياينيد و در هيدهند. قرامي

در و رك  ، عيام و مشيتيو ممكي  اسيت آن قيرا،   جديدي داشته باشيميتفسير آيات ديگر، هياز به قرا

 تفسير آيات ديگر هيز قابن استفاده باشند. 

 هاي قرآنيهاي ديگر و گزارهي قرآني به واژههاتفسير واژه .دوم

 ةسياي كه بيه آن تعليق دارد، دراي هخاص، جدا از گزار ةشود كه يك واژدر اي  سبك، چني  فرض مي

  قابن كشي، نآي خاصي را حمن كند كه با تأمن در موارد استعمال يتواهد بار معنامي، هاي قرآهيكاربرد

شيناخت  خاص قرآهي هيسيت، بلكيه در ةي تنضا فضم يك گزاريبه دست آوردن اي  بار معنا ةاست. هتيج

كنيد هييز ني ميآن واژه سينگي ةكه اي  واژه در آن ظضور كرده است، بايد به باري كه بر شياهاي ههر گزار

 اي است.هيازهاي تفسير گزارهتفسير واژگاهي از پيش: بايد گفت، در واقع توجه شود.
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 كارگيري آنهاهاي قرآني با بررسي مصاديق بهشورتفسير  .سوم

د، هاي قرآهيي در بنيد سيابق مطيرو شيفرض و روش و هدفي كه براي واژههمان پيش، در اي  رويكرد
ة   هكتيشود. براي هموهه، كسيي كيه در پيي ييافتبياهي قرآن در هظر گرفته ميهاي ها و سبكشوربراي 

ز اايي  هحيوه  گوهاگوندر قرآن است، اگر به بررسي و كنار هم گ اشت  موارد « التفات از تكلم به غياب»
ز ا ها پنضيان بيوده،اي  التفاتبيشتر بلاغي واحدي باشد كه در په ة التفات ببردازد و به دهبال كش  هكت

 اي  رويكرد تفسيري استفاده كرده است.
بيرايش  و هموهيه و مثيال را شيرو و بسيط داده« قرآن به قيرآن»كساهي كه تفسير بيشتر گفتني است 
به قسيم  اهد، جملگي هاظراقسامش را حتي تا ده قسم هيز با  برده ةو شمار آن را هام بردهة آورده و گستر

؛ 25-22ق، ص1418معرفيت، ؛ 128-111، ص1، ج1378وادي آملي، )جاهد اول از سه قسم ياد شده بوده
، 1372ابييوطبره، ؛ 133-115، ص1380رسييتمي، ؛ 64-56، ص1420متييولي، ؛ 44-38تييا، صذهبييي، بي

 و عميلاًود بي« قرآن به قرآن»هاي تفسير اخير هيز از عرصهة دو حوز: بايد گفت،طور قطع(؛ اما به75-69ص
 .(52، ص4 همان، ج؛ 138و137، ص3ق، ج1417، طباطبايي)است  حاميان اي  رويكردهظر طمحم

دهيد. بيراي رويكرد معناشناسي پيش رو در ميان اي  سه ميدان، در مجال ميياهي جيو ن مي، هرحالبه

ريي  عليم هاي قرآهي آشكار شود،  زم است په از تعحاضر در تفسير واژهآهكه هقش ديدگاه معناشناسي 

 بيي  كنيم.دگاه را تآن با تفسير، اي  دي ةگاه آن در ميان علوم مشابضش و بررسي رابط، يافت  جاي«معناشناسي»

 معناشناسي و تفسير

( 22، ص1366 )پيالمر، عينيي(ة )مبتني بر مشاهد )معناي زبان( با روشي علمي معنا ة، مطالع«معناشناسي»
  ش  روابط بييكم بر معاهي و كمعناشناس به قواعد كلي حا، در واقع و مبتني بر ديدگاهي بنيادي  است.

 هضد.ميپردازد و اصولي را براي درك و كش  معاهي پيشمعاهي مي
هياي ژگيمعناشناسي زباهي است كه به شيناخت معنياي زبيان و وي، در اينجا« معناشناسي»مقصود از 

ه كه بي« لسفيمعناشناسي ف»دو هو  معناشناسي ديگر از بحث ما خارج است: يكي ، پردازد. بنابراي آن مي
هيا را رتكيه معنياي عبا« معناشناسي منطقيي»ديگري ؛ پردازدشناسي معنا و تحلين فلسفي معنا ميهستي

ن در كند و صحت و سقم جملات زبان را با توجه به موقعييت آدر چضارچوب قواعد منطقي بررسي مي
 صيفوي،؛ 7853، ص1998كريمينيز، ) و ب شيي از منطيق رياضيي اسيت دمايهجضان خارج تعيي  مي

و كيه راز آن ام گيرد، قرار مي« معناشناسي فلسفي»چيستي معنا هرچند زيرمجموعه . (203ص ،1377
 ه است.معناشناسان زباهي قرار گرفتضو  توجه گ ار است، موهاي معناشناسي زباهي تأثيردر هگرش
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ييات آو مراد  او طي آن معن دهدرا اگر فرايندي بداهيم كه مفسر بر روي آيات قرآن اهجام مي« تفسير»
(، بيا معناشناسيي چنيد 14، ص1ق، ج1418معرفيت، ؛ 4، ص1ق، ج1417،طباطبياييكند )را كش  مي

 تفاوت خواهد داشت:
و ، د(نا را بيابيابتدا بايد مع، )هرچند براي رسيدن به مقصود تفسير به دهبال مراد و مقصود است .ال 

بيني و جضيان ي )هرچند براي رسيدن به آن، توجيه بيهيد اقتتاو مدلول و مقصو امعناشناسي به دهبال معن
 .تاسمطرو  يكاي  تفاوت همان تفاوتي است كه بي  معناشناسي و هرمنوت. اعتقاد متكلم را  زم بداهد(

گفتيار. و موضيو  تفسيير پاره پردازد، موضوعش جمله استها ميمعناشناسي آهگاه كه به گزاره. ب
كنيد ي ميمعناشناس اگير معنياي عبيارتي را بررسي له از هو  مصداق و كلي است.و جم گفتارپارهة رابط

ي خاصي ةكه در زمان خاصي از گوينيد، بررسي او آن عبارت به عنوان يك مصداق جزئيتحت موضو  
افتيه و اي از ييك هسيتي تعمييم يآن عبيارت بيه عنيوان هموهيهاز بلكه  ،گفتار(، هيستصادر شده )پاره

سيازي، ممكي  البته در اي  اهتزا  و كلي. (25و24، ص1366)پالمر، كند ميي جمله بحث يعن، تراهتزاعي
 ط و محيط تكلم هيز به صفتي كلي براي آن جمله تبدين شوهد.ياست خصوصيات متكلم و شرا

هيه ، تهياز تفسير اساما اي  به عنوان پيش، شودهرچند در تفسير هيز به معناي واژگان پرداخته مي .ج
 ست.وبرخلاف معناشناس كه معناي واژگان يكي از اهداف تحقيق ا، فسرهدف م

ني بير مبتيمعناشناسياهه و ييا تفسيير يقيرآن اسيت تفسيير ةتفسيري كيه زيبنيد: بايد گفت، بنابراي 
سيياري از اسلام هيست. چه بسيا ب يمعناشناسي است. اي  س   به معناي تنزل دادن ارزش تفاسير علما

را ييدك بكشيد. بدون اينكه چني  اسيمي، به معناي واقعي معناشناختي باشد لاميتفاسير اهديشمندان اس
اشناسيي بيه مباحيث معن، تر در علم اصول فقيهو بسيار بيشتر و گسترده در منطق اسلامي، خاص طوربه

؛ و پيشيگفتار ، مقدميه1348)اختييار،  اهدپرداخته شده و مفسران تا حد زيادي مجضز به اي  دو علم بوده
 .(152-150ص، 1387پاكتچي، ؛ 38و26، ص1384ملكيان، 

 معناشناسي قومي

يشيي  بييان در سيطور پ« قرآن به قرآن»هاي تفسير آن با تفسير و ساحت ةجايگاه علم معناشناسي و رابط

قيرار « قيرآن بيه قيرآن واژگياهي»تفسيير  ةشد. همچني  اشاره شد كه ديدگاه معناشناسي حاضر در حوز

 شود.ميسر مي اي  س   با تبيي  ديدگاه معناشناختي قوميتشريح  گيرد.مي
تنضيا روي، . بدي معناشناسان بسط داده شودگوهاگون هاي مجال آن هيست كه ديدگاه، در اي  هوشتار

 كار باشد.حاضر كمك ةدر فضم روش و هگاه مقال كنيم كه مستقيماًهايي توجه ميبه ديدگاه
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يوهيد ديگير، پسيوي بيني آن قوم از ، و فرهنگ و جضانسواز يك بي  زبان يك ملت ، در اي  مكتب
روو آن  گويد: گفتار و س   هير ملتيي،مي، گامان اي  مكتب استكه از پيش، هومبولتشود. برقرار مي

ا خويش اسيت. معناهي ةملت است. روو هر ملت، گفتار و س   آن ملت است. هر زباهي حاصن گ شت
هياي آن ها مبتني بر فرهنيگ و تجربيهبنديگيرهد و اي  مقولهان شكن ميهاي اهن زببنديدر په مقوله

شناسيي تأكييد شناسيي و مردمهيز بير ليزوم تعامين زبان وايسگربر. (100، ص1387)پاكتچي،  قوم است
هيا در عميق خود را داراست و اخيتلاف اصيلي زبانة بيني ويژهر زباهي جضان: كند. وي معتقد استمي

 .(101ص ،1387)پاكتچي،  مان آن ريشه داردبيني متكلجضان
تبييي  گوهياگوهي هياي اهيد و آن را در قالبزبيان و فرهنيگ تأكييد كردهة بر رابط معناشناسان قومي

قييق اهيد. هبيود تحليليي دتأثيرگ اري فرهنگ بير زبيان ارائيه هدادهوكار زسااهد، اما تحلين دقيقي از كرده
 .كننيد اه بيارشوهد و لوازم هادرستي را بر اي  ديدگ به افراط كشيده شده است معناشاهاسان قوميموجب 
ادرسيتي آن ه، شيود و در هتيجيهيند تأثيرپ يري زبيان از فرهنيگ مطيرو مياتحليلي هوي  از فر، در ادامه

 شود.لوازم آشكار مي

 . تحليلي نوين از معناشناسي قومي1

هياي م تلي  را هاي متعليق بيه فرهنگزبياهي اهسيان هايدر واقع تفاوت معناها و مدلولمعناشناسي قومي
 رسيي زبيانهير دو فا ،اي واحيدي برخيوردار باشيند )ميثلاًكند. حتي اگر دو قوم از هظام هشاههبرجسته مي

يي  دو هاي يكسان هيزد ايعني هشاهه؛ هاي متفاوتي دارهدبيني داشته باشند، زباناگر اختلاف در جضانباشند(، 
 خ دهد:ر ذين ةرحلمتواهد در سه اهد. تفاوت معناهاي زباهي ميهاي متفاوتي را هشاهه رفتهلقوم معناها و مدلو

 ؛گ اري آهضاتفاوت تصورها پيش از هشاهه .ال 
 ؛گ اري آهضاتفاوت تصورها حي  هشاهه .ب
 .گ اري آهضاتفاوت تصورها په از هشاهه .ج

 باشد:تواهد مفيد ميذين براي تبيي  تفاوت هو  ال  تحلين 
هماييد كيه چنيي  مي، آييد. در بيدو هظيرتصورات از دل تصديقات و سنجش بي  آهضا بييرون مي .1

اي است مركب از موضو  و محمول و بيديضي تصديق مربوط به قتيه؛ زيرا تصور استبر تصديق فر  
را بيه معنياي درك حياكي از « تصيديق»آن است. اميا اگير  يدرك يك مركب فر  درك اجزاكه است 

)ممكي  اسيت چنيي   كندله تغيير ميئرا درك غيرحاكي بشماريم، مس« تصور»، و در مقابن ارج بداهيمخ
سيينا، )اب  اهدهگري از خارج داهستاصطلاحي مأهوس هباشد. اما فلاسفه قوام اصلي تصديق را به حكايت
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تصيديق تصيديق دارييم:  ةما سيه مرحلي، در واقع .(324و 319، ص1371ملاصدرا، ؛ 232ق، ص1404
 .تصديق مندملا؛ ايتصديق گزاره؛ بسيط

ييام قدر حيال  -زييد ميثلاً –ما براي اوليي  بيار فيردي را  -براي هموهه  -توضيح آهكه وقتي 
يق و يك درك حياكي از خيارج و ييك تصيد، بينيم، در واقعايستاده را مي زيدبينيم، همي  كه مي

ره ضيو  و محميول هيسيت و در قاليب گيزااما اي  تصديق داراي اجيزا و مو. كش  و يافته داريم

اي و مركب شكن تصديق گزاره، دوم ةيك درك بسيط از خارج است. در مرحل آيد و صرفاًهميدر

تواهيم وحدت قييام مي، كنيم. در سومي  مرحلهتعبير مي« زيد قائم است» گيرد كه آن را در قالبمي

اي تصيديق منيدملا را در قاليب گيزاره و زيد را به صورت مندملا درك كنيم. اگير ب يواهيم ايي 

 كار ببريم.ه را ب« زيدِ قائم»بياوريم بايد هسبت هاقص 
ر تصيديق مقدم ب كجاست؟ اي  تصور قطعاً« قيام»حال هوبت آن رسيده است كه ببينيم جايگاه تصور 

تصديق اتحاد موضو  و محمول فر  تصيور موضيو  و محميول اسيت. اميا جيان ؛ زيرا اي استگزاره

دو  ةتصيور قييام از مقايسي، دهد. در حقيقتاي  است كه تصور قيام په از تصديق بسيط رخ مي س  

در حيال  كنيم و سيبه اهسياهي راگيرد. ابتدا اهساهي را در حال قيام مشاهده مييتصديق بسيط شكن مي

حليين و بيا تكنيم و از دل اي  سينجش و بي  اي  دو مشاهده مقايسه مي، بعد ةبينيم. در مرحلهشست  مي

 آوريم.دست ميه ايم، تصور قيام را بهاي آهچه درك كردهتفكيك حيثيت
گيرهيد. )مثين مفضيوم هاي اهتزاعي بي  مصاديقشان شيكن ميمفاهيم اعتباري بر اساس جامع .2

 ها، مجزي بودن اعمال عبادي، سالم بودن بيدن اهسيان وكه شامن مطابق واقع بودن گزاره« صحت»

 يد.( جامع اهتزاعي جايي كاربرد دارد كه براي مصاديق مورد ملاحظه، وجيه مشيتركشوميماهند آن 

ذاتي كه شامن تمام آن مصاديق بشود و شامن هيچ مصداق ديگري هشود، وجود هداشيته باشيد. در 

كند تا بيه ذه  اهسان براي آن مصاديق يك جامع اهتزاعي و اشتراك بيروهي پيدا مي، چني  وضعيتي

ن اسيت كيه ميا ، آاصلي در اي  فرايند ةد و براي آن مصاديق مفضوم سازي كند. هكتمايآهضا اشاره ه
رويم كه غرض خاصي را در اشياره بيه آن تنضا در صورتي به سراغ ساخت  يك مفضوم اعتباري مي

شيوهد. هميي  ها ساخته ميمفاهيم اعتباري در پي اغراض اهسان: توان گفتمصاديق بيابيم. په مي

تصورات مركب هيز صادق است. تركيب تصورات بير اسياس اغيراض فيرد صيورت  ةس   دربار

كه اغراض هوعي متفاوتي دارهد تصورات مركبشان يكسيان ه واهيد بيود. اقواميرو، . ازاي گيردمي

اغراضي است كه در هقن و اهتقال مفاهيم مؤثر است، هه اغراضيي ، در اينجا «اغراض»مقصودمان از 
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داراي اغيراض زبياهي  اعتياي ييك جامعيه تقريبياً، دارد. بر اي  اسياسكه هر ش ص براي خود 

 متفاوتي داشته باشند. مشتركي هستند، هرچند اغراض ش صي كاملاً

كننيد و بيرايش را ياد ميگوهاگون هاي ي متفاوت اشيا در زبانهابنديمقولهشناسي قوميحاميان زبان

هياي ينكيه مزها ميثلاً؛ قابن تبييي  اسيتمزبور ا با توضيح بندي اشيآورهد. تفاوت در مقولههايي ميهموهه

يم، بيه ميايهها را به چند دسته تقسيم كنيم و چگوهيه بيي  آهضيا مرزبنيدي رهگة گوهاگون غ اها يا گستر
ثيري در اغيراض ميا تيأ؛ زييرا ها شايد بيراي ميا مضيم هباشيدگردد. تفاوت برخي رهگاغراض ما بر مي

راض ميا كه در اغيرا هايي تفاوت، گيريم و در عوضآن تفاوت را هاديده مي، گ ارد. در اي  صورتهمي

ي بيرف سيه دهيم. اينكه اسكيموها براها قرار ميگ اري رهگسازي و هاممؤثرهد ملاك مرزبندي و مفضوم

فياوت تاسيت كيه تيأثير سيبب اهد هيز به همي  صد واژه درست كردهيكها براي شتر واژه دارهد و عرب

 ها و تفاوت اهوا  شترها در زهدگي افراد اي  دو قوم بيشتر بوده است.فاهوا  بر

 گييرد.يتصورات در پي تصديقات و سنجش بي  آهضا شيكن م، دشبيان  (1)بنابر آهچه در شماره  .3
ر دها به معنياي تفياوت هظيام تصيديقات ايي  اقيوام و تفياوت هاي م تل  قومبينيها و جضانفرهنگ

ت. اسيگوهياگون اي  س   تفاوت تصيورهاي اقيوام  ةشوهد.  زمبا هم سنجيده ميتصديقاتي است كه 

شيود و وت ميي كه بر آهضا حاكم است، اغراضشان متفااوتط متفيبا توجه به شراگوهاگون همچني  اقوام 

 دهند.مركب هابرابري را شكن مي، مفاهيم اعتباري و تصورات، (2در هتيجه )بنابر مطالب شماره 

 ت دومگ اري هيم متفياوت اسيت. تفياوحتي قبن از هشاهه، معلوم شد كه تصورات دو قوم، تا اينجا

ي اهين زبيان، معياهي و تصيوراتي را بيراكيه اسيت روش  دهد. گ اري رخ مي)هو  ب( در حي  هشاهه
ب موجيهيا كنند كيه در اهتقيال مفاهيمشيان سيودمندتر باشيد. اخيتلاف فرهنگگ اري اهت اب ميهشاهه

 گ اري، براي اقوام م تل ، متفاوت باشد.ينش مناسب تصورات براي هشاههشود گزمي

كارگيرهيد. ها را متفياوت بهشود اهن زبيان، هشياههميموجب هاي م تل  آخر هيز فرهنگ ةدر مرحل

ها در ههاربرد هشياكيد. حال وقتي دو فراينيد در كنها در طول زمان بر اثر كاربرد آهضا تغيير ميمعناي هشاهه

 .(ج)تفاوت هو   فرهنگ رخ داده باشد، دوگوهه تغيير معنايي را بايد اهتظار داشته باشيم دو

 و اي  يعني: ، تفاوت تصديقات و اغراض: ها يعنيخلاصه اينكه تفاوت فرهنگ
 ؛آهضا «وضع تعييني»له الفاظ در  تفاوت موضو ٌ، تفاوت تصورات و در هتيجه ي

ا تفياوت و يي «هاي تعينييوضيع»له الفاظ در  تفاوت موضو ٌ، هالفاظ و در هتيج «استعمال»تفاوت  ي

 گيرد.هايي كه براي آهضا شكن مي« اهصراف»معناي الفاظ در 
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 هاي نادرست معناشناسان قومي. ديدگاه2

 ميا برخيي ازهگاشتيم، بياهي معقول از ايي  مكتيب اسيت؛ ا آهچه در عنوان سابق درباره معناشناسي قومي
 :اهدهي  گروه س نان هاصوابي را هيز بيان داشتافراد متعلق به ا

ر بير زبيان تيأثي ،)تصيديقات( بير تصيورات و در هتيجيه بينيگفته شد كه جضيان نسبيت زباني: .الف
يادشيده،  بير روابيط ورفو  سايبر، مالينفسكيگ ارد. گ ارد و همچني  زبان هم بر تصورات تأثير ميمي
 ي بييان عقاييدبيراه گويد: زبان تنضيا وسييلمي ورف. بينيجضانزبان بر افزايند: تأثير ديگري را مي ةرابط

اي ميا كنيم كيه زبيان بيرما جضان را آهچنيان درك مييسان، عقايد است و بدي  ةدهندبلكه شكن، هيست
 .(100، ص1366)پالمر،  دمايهترسيم مي
در  ا زبيان اهگليسييپوسيتان بيهايي از تفياوت زبيان سرخاش، مثالدر توضيح و اثبات فرضيه ورف

هيا بييش از الكنيد، اميا ايي  مثبندي اشيا بيان ميبندي افعال و مقولهزمان ةتفكيك بي  فعن و اسم، هحو
بيني تصيديقي تواهند شاهدي بيراي تيأثير زبيان بير جضيانو هميدهند تفاوت در تصورها را هشان همي

)هميان(  كننيديمما تنضا از يك واژه استفاده ها براي حشره، خلبان و هواپيد. اينكه هوپينها باشاهسان
ضيا سيت كيه آه، بلكه به اي  معناهدمعنايش اي  هيست كه آهضا وجود تفاوت بي  اي  سه مقوله را منكر

 از موجودات پرهده ايجاد كنند. اوتسه مفضوم متف، بينند در ذه  خودهيازي همي
رد. ايي  ككسان هبودن تصورات دو قوم را تبيي  شناسي قومي، يديدگاه زبان ها:ناپذيري زبانترجمه. ب

د فيرض كنيي. (108، ص1387)پياكتچي،  كنيدها بياز ميهاپ يري زبانس   زمينه را براي بحث ترجمه
دارد. در هيوجيود « ب»در هظام معنيايي قيوم ، است« ال »كه متعلق به هظام معنايي قوم ، معناي يك لفظ
 كيه دقيقياً، گزينيهييچ جياي، معنا كرد؟ در واقع« ب»اي قوم توان آن لفظ را برچگوهه مي، اي  صورت

 هاپ يري.ترجمه: هيست. اي  يعني« ب»ورات قوم در تص، همان معنا را افاده كند
ق هاپ يري مطليترجمه، اهد. به هر حالهاپ يري مطلق را هفي كردهترجمهشناسان قوميالبته برخي زبان

هيم مربوط به تصورات مركب و مفيا عمدتاًگوهاگون هاي نگس   هاصوابي است. تفاوت تصورات فره
 م را بيا ميوادتواهد همان مفياهيقوم دوم مي، با وجود اشتراك در تصورات بسيط، بنابراي . اعتباري است

 سيي هيداريم. دراميا در فار، دارييم« ابليق»بيه هيام در عربي مفضومي، مثلاً؛ كه در دست دارد بسازد، اوليه
« ابليق»تواهيم مفضيوم مي، وسيلهيعني سياه و سفيد را داريم. بدي ، آن ةدهنديط شكنتصورات بس ،عوض

 ه باشد.كار رفته گوهه ترجمه كنيم: شيئي كه دو رهگ سياه و سفيد در آن بزبان اي را براي فارسي
، ها هيسيتمنشأ آن، تفياوت در تصيديق غالباًهم كه در خود تصورات بسيط تفاوت باشد، جايي در 

تصديقات يك زبان بيه زبيان ديگير،  ةمقايس ةبا اهتقال هحو، هاست. بنابراي مقايسه تصديقة بلكه در هحو
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براي رهيگ ارغيواهي سياخته هشيده  مفضومي اگر در قومي، مثلاً؛ توان آن تصورات بسيط را اهتقال دادمي

ينكيه هييچ رهگيي غيير از باشد، اي  به خاطر آن هيست كه آن قوم هرگز چني  رهگي هديده باشد و ييا ا

اش قيرار هياي درك شيدهر رهگيارغواهي هديده باشد! بلكه آن قوم درك رهگ ارغواهي را در تقابن با سا

تيوان تصيور ايي  با ايجاد چني  تقابلي مي، پديد بيايد. بنابراي  شتا تصور رهگ ارغواهي براياست هداده 

 رهگ را به آن قوم منتقن كرد.

 و تفسير قرآن . معناشناسي قومي3

 تواهد مبناي تفسير قرآن قرار گيرد؟ميآيا معناشناسي قومي
هيا مطيرو نكلي براي تمام زبا طوربهاي را داست كه اي  مكتب، هظريه، به خوبي پياز مطالب پيشي 

مگيير اينكييه خصوصيييت ، شييودشييامن زبييان قييرآن هييم مي: طبيعييي اسييت بگييوييم، كنييد. بنييابراي مي
 وجود داشته باشد.هظر زبان قرآن از اي   اي درمتمايزكننده

ن را آاهد كه معناشناسي قومي، جضاهي و فرازماهي بودن قيربرخي هويسندگان چني  پنداشته
زبياهي اينان از فرازماهي بودن قيرآن، فرا، در واقع. (125، ص1394)شريفي،  كنددار ميخدشه

 اصيي اسيت و مفياهيمش تنضيا بيازباهي كه م يتص قيوم خ؛ زيرا اهدبودن آن را هتيجه گرفته
 ر اقوامياتواهد جضاهي باشد و براي سهمي، اهداف آن فرهنگ هماهنگي دارد و اعتقادات، هيازها

« هيهسبيت زبا»كه دو عنصر ، با تفسير هاصحيحش سود چنداهي داشته باشد. معناشناسي قومي
دارد. اما  بودن قرآن سر ستيزرا در پي داشت، با فرازماهي و جضاهي  هازبان «هاپ يريترجمه»و 

هفيي  و همگاهي بيودن قيرآن رااگر اي  مكتب از اي  دو عنصر مبرا شود به هيچ وجه فراقومي
 ه فراقيوميكقي را بيان كند يتصديقات و حقا، باشد بايد او ًكند. براي آهكه قرآن فراقوميهمي
م عليق بيه قيون، منحصر به افراد متراه رسيدن به اي  معاهي و فضميدن مدلول قرآ، ثاهياً ؛باشند

خياص بيني قوميدر گيرو درك جضيان اگر راه فضم معاهي قرآن صيرفاً، خاصي هباشد. بنابراي 
 ةئيپي يري( و زبيان، قابلييت ارا)ترجمه ر اقيوام هييز ميسير باشيديباشد و اي  درك براي سا

، هفيي هسيبيت زبياهي() باشيد را داشيتهقيوميبا استفاده از تصورات درون تصديقات فراقومي
صيحيح  ثيرپ يري زبان از فرهنگ، س نيأت، آنبر ماهد. افزون فرازماهي بودن قرآن محفوظ مي

، رپ ير هيست. بيه عبيارت ديگيهاي فرهنگي در طول زمان تحوللفهؤاما تمام اجزا و م، است
بر  تكيهقابن فضم است. با گوهاگون هاي عناصر مشترك فرهنگي هيز وجود دارد كه در فرهنگ

 ق ثابت هيز س   گفت.يتوان از حقامي، همي  مشتركات
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 . شيوه عملكرد ايزوتسو4

را هييز  را قبول كرده، ممك  اسيت مبياهي ديگيري علاوه بر اينكه مبناي معناشناسي قومي ايزوتسو

پ يرفتييه باشييد. وي بييه هسييبيت در اخييلاق معتقييد اسييت. همچنييي  اينكييه وي هسييبيت زبيياهي و 

وش ربيه  قابن بحث است. اما اينضيا مسيتقيماً، كندرا تا چه حدي تصديق مي ول  هاپ يريترجمه

سيبيت هدهد، هه مبتني بير معناشناسي وي مربوط هيست. پيشنضادي كه وي در معناشناسي قرآهي مي

بيا تبييي   چيز مبتني است بر معناشناسيي قيومي بلكه بيش از هر، اخلاقي است و هه هسبيت زباهي

هي بيدون اينكيه مبيا، را پ يرفت ايزوتسوشناختي توان الگوي روشمي، رت ديگرصحيحش. به عبا

 يعني هسبت در اخلاق و زبان را بب يريم.، هادرست او

ز اهاشيي  ييمعنيا از سه شيكاف در تبيي  معناشناسي قومي :گذاريتمركز بر تحول معنائي پس از نشانه

 )شيكاف بيه تيرميم شيكاف سيوم، يش از هير چييزب ايزوتسورسد به هظر مي ها ياد شد.تفاوت فرهنگ

افت  ، در پيي ييكند. او به تعبير خودشپردازد و راه و رسم آن را بيان ميگ اري( ميپه از هشاهه ييمعنا

م تلي ، ييك  «هاي معناشناسييمييدان»وراي حتيورش در اي هكلمات است. هر كلمي« معناي هسبي»

راييلا بيي   لفيظ در ادبييات «ليه موضو ٌ»همان ، تسامح ميدارد. اي  معناي اساسي با ك «معناي اساسي»

معنياي  شيود.علاميه هسيبت داده ميمرحيوم تفسيري است كيه بيه  ةطبق هظري «روو معني»ن يا ااصولي

ن كه عتيو آ ك  واژگان بعد از قرار گرفت  در هر هظام تصوري، مادامياساسي هميشه همراه لفظ است. ل

ي بيه آن كننيد تيا خيدمت بضتير و هيكيوترمناسب با آن هظام به ت  ميهظام هستند، لباس كاري عاريتي 

سيبي ان معنياي ههمي، ايزوتسيودستگاه داشته باشند و هقششان را بضتر ايفا كنند. اي  لباس موقتي در بيان 

 «افتيهاز پييش ي»معناي اساسيي واژگيان را  ايزوتسو. (20-13 ، ص1368)ر.ك: ايزوتسو،  واژگان است

دهيد كيه قيرار مياي هاو خود را در مرحل، كند. بنابراي د پاي معناي هسبي را دهبال ميكند و رفرض مي

از  ي پيهيخواهد شيكاف معنيامي ،گ اري را طي كردهگ اري و حي  هشاههقبن از هشاههيي شكاف معنا

 گ اري را ببيمايد. هشاهه

حتيي و بيني ليي، جضيانقبشكاف سوم با دو شكاف قبلي اي  است كه در دو  ييتفاوت شكاف معنا

پيه از  ييگ اشيت؛ اميا شيكاف معنيادر معنيا تيأثير مي در هگاه ايستا و همزمياهي بيه زبيان، مسيتقيماً

تغييير در اسيتعمال موجب بيني ابتدا بيني هيست، بلكه جضانمعلول تفاوت در جضان گ اري مستقيماًهشاهه

، در ايي  صيورت دهد.ميرا شيكن يييير معناو اي  تفاوت در كاربرد است كه تغ، شودو كاربرد زبان مي

معنياي واژه در گي ر ة )مطالعي شود و تنضا با معناشناسي در زمياهيحاصن مي، به تدريلا يياي  تغيير معنا
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بيني، تنضيا در حاصن از تفاوت جضيانيي ممك  است تفاوت معنا، زمان( قابن كش  است. بر اي  اساس

به اي  هكته توجه هداده است و گيويي معياهي  ايزوتسو .رده باشداستعما ت متأخر قرآهي ظضور و بروز ك

 دهد. كند به تمام قرآن هسبت ميكه كش  مي ار هسبي

هاي مييدان»مت  قرآن،  «كلمات كليديِ»براي كش  معناي هسبي واژگان قرآهي،  ايزوتسو، به هر حال

ايي  ، او كنيد. از هقياط ضيع  كيارمي ها را دهبيالها و جاهشينيحاكم بر واژگان، همنشيني «معناشناسي

أثير تيسازوكار و همچني  تحليلي براي  ارددها بيان همياست كه روش مش صي براي شناخت كليدواژه
 كند.بيني تفكيك هميهاي جضانكند و بي   يهاي  عناصر بيان همي

 بيني مؤثر در فهم واژگان قرآنيطرح پيشنهادي: توجه به پنج جهان

در  بيني قيرآن توجيه كنييم.بايد بيه جضيان، بدي  جا ما را پيش برد كه در فضم معناي واژگان تا ايزوتسو

ك بيني و تحلين هر ييكنيم. تفكيك بي  اي  پنلا جضانبيني را به پنلا  يه تقسيم مياي  جضانذين، طرو 

بيني امن بي  جضيانتر تعموجود هيست، اما براي فضم روشمند قرآن و درك دقيق ايزوتسواز آهضا در كلام 

 چني  تفكيك و تحليلي  زم است.، و زبان

 بيني تصديقي متكلم در عرض معناي واژهتوجه به جهان. الف

اژه و ومعنياي دربيارة هاي خارجي مورد تصديق متكلم است كه ، واقعيت«بيني تصديقيجضان»منظور از 

هيا در تعييي  يي  اسيت كيه ايي  واقعيتا« در عرض معناي واژه بودن»و منظور از ، مرتبط با آن هستند

اق افيزايش از تعيي  مصداق، اطلاعات ما را هسبت به مصدپه بلكه ، كنندمصداق واژه به ما كمكي همي

ود عينيي د كه معنيا و مقصيآيميبه ميان هايي س   تنضا وقتي از چني  واقعيتكه است روش  دهند. مي

 ؟هاي حول چه چيزي قرار است توجه كنيمقعيتبه واگرهه و، مش ص شده باشداز واژه كاملاً

 در زمياهي و است. وي با مطالعيه« الله»به آن پرداخته، تصوير معناي  ايزوتسوي كه تاضوعيكي از مو

 رده است.كرا تصوير « الله»به زيبايي معناي ، تطبيقي دو برش تاري ي عصر جاهليت و عصر هزول قرآن

از فضميدن كامين معنياي واژه، ديگير چيه په د اي  است كه شوسؤالي كه متولد مي، با اي  توضيح
يعنيي ، هاي تصديقي مربوط به آن را هم بفضميم؟ مگر هه اي  است كه به غرضيمانهيازي داريم كه گزاره

براي مفضوم جزئي مش صيي وضيع شيده و ميراد « الله»ة واژ، مثال رايايم؟ بفضم معناي واژه دست يافته

 او را خداي مطليق بيداهيم ييا خيداي برتير -ايزوتسوبه تعبير  -حال اينكهجدي از آن هم خود اوست. 

ذات همراه با صفات بشماريم يا ذات مجيزاي از  (،8و7، ص1368)ايزوتسو،  بيني جاهليت()طبق جضان
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)هميان،  بيني عيارف()جضيان (، داهستني ببنداريم يا شناختني55)همان، ص ن(ابيني متكلم)جضان صفات

احساسي كه خروجي براهي  فلسيفي پرهقش در زهدگي بداهيم يا خداي خشك و بي (، خداي58و57ص

اسيت  «او» ةدهد. تمام اي  اختلافات درباررا تغيير همي« الله»ة (، معناي خود واژ60و59)همان، ص است

تني او كيه تنضيا داهسي»ييا  «او كه شيناختني اسيت»هه براي ، قرار داده شده است «او»هيز براي  «الله»و هام 

)ايي   په توجه به اي  اطلاعات پيراموهي چه تأثيري در فضيم معنياي واژه خواهيد داشيت؟ .يا..« است
هيه تفسيير گيزاره و ، شود كه ما در پي تفسير واژگاهي و فضم معناي واژه هستيممطرو ميرو سؤال از آن 

 .هاي قرآهي(فضم صحيح گزاره

در  هياي ميتكلم اسيت كيه، آن دسيته از بينش«لمبيني ميتكجضان»منظورمان از : گوييمدر جواب مي

ة كيه بير همياي گوههبه ، س ناهش تبلور يافته و روي آهضا ماهور داده شده و مورد توجه هميشگي اوست

ليب ليي در قاوه، دورفتارها و گفتارهايش تأثيرگ ار باشد، هه هر بينشي كه با ذه  او مسياعد و موافيق بي

كيه هميشيه  ذهنيتيي اسيت ةبه منزل، ها در واقعباشد. اي  هو  بينش استعما ت متكلم بروز جدي هيافته
ژه واپيه در  كند اي  ذهنيت هييزهمراه با واژه هستند و متكلم هرگاه آن واژه را در ذه  خود حاضر مي

ار، )احميدم ت هامنيدآيد. اي  همان چيزي است كه معناشناسيان آن را معنياي اضيافي ييا عرضيي ميمي

بيينش » متصين بيه واژه اسيت. تفياوت ةعامي ةواژه و يا قريني مدلول التزامي، ه هوعي( و ب37، ص1998

ن اسيت. متصن و منفصي ةهاي مقبول و موجود در كلام متكلم مثن تفاوت قرينر بينشيو سا« سازذهنيت

رف باييد قيدرت تصيرو، . ازايي خواهد در آن تصيرف كنيداز اهعقاد ظضور كلام، ميپه منفصن  ةقرين

بيا روي، . بيدي شيودمتصن كه از ابتدا ماهع اهعقياد ظضيور كيلام مي ةداشته باشد، برخلاف قرينبيشتري 
 تواهد از په كار خود برآيد.هيروي كمتري هم مي

 كند.از دو طريق به فضم مقصود گوينده كمك مي معناي اضافي عملاً

كيه رد، حكميفضم حكم مناسب با موضو : وقتي موضيو  ييك معنياي اضيافي هميراه خيود دا. 1

( ييا معنياي ايزوتسيو)به تعبير  كند، علاوه بر اينكه بايد با معناي اساسيگوينده براي آن موضو  بيان مي

داشته باشد،  زم است با معنياي هسيبي ييا اضيافي مناسبت )به تعبير رايلا معناشناسان(  و مركزي اصلي

ن متيداول و ااسيت كيه هيزد اصيولي، عنيواهي «تناسب حكم و موضيو »موضو  هيز تناسب داشته باشد. 
)كيه  به معناي متناقض هبودن حكم با تصديقات پيرامون موضو  هيست پركاربرد است. اي  تناسب صرفاً

مقصيود ذيين، با مثيال . ه واهد افزود(اي هتفسير واژگاهي فضم جديدي را بر تفسير گزار، در اي  صورت

 كاران عقيلاًحصير الضيي بيا عي اب كيردن گنيهبيايم كه رحمت گردد. فرض كنيد ما پ يرفتهروش  مي
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 و رحميت از سي   مسيتقيماً آن يهياگزارهدرصيد  90د. حال كتابي را فرض كنيد كيه در رمنافاتي هدا

ي بسييار مشيفق و ودود از يسييما، هتيجيه در و هآميد بندگان به خدا ورزيعشق و سوزيدل و مضرباهي

دال بير عي اب شيديد و غلييظ و اي هگيزار، اي  كتاب خالق هستي همايش داده شده است. حال اگر در

هييچ  هاشدهي به ميان بيايد، با اينكه ع اب دردهاك با رحميت الضيي قابين جميع اسيت،مستمر و تحمن

اينكيه  اسيت؟خلاف ظاهر هيست اگر بگوييم شايد مراد آتيش عشيق و فيراق ييار و هجيران دوسيت 
اش بيا رحميت الضيي بيه معنياي واقعيي« عي اب» ن هيست كهآخلاف ظاهر هيست به خاطر : گوييممي

 بلكه چون قرار دادن چنان خدايي با آن تصوير و سيما در موضو  جمله، چنيي  حكميي، سازگار هيست

حيد و طلبد. اما اگر فرض كنيم در كتابي هرچند از رأفت و شفقت الضي، آن هم رأفت بيرا در جمله مي

سيوي از ؛ ه عواقب گناهان و پيامد اعمال گوشزد شده اسيتشده، به همان اهداز گفتهحصر س   بسيار 

دال بير ة تيواهيم گيزارما هيز درك كرده ايم كه رحمت  يتناهي با ع اب اليم قابن جمع است، هميديگر، 

 تأوين ببريم.به كاران را ع اب گنه
شيده ه هداهيم معنياي حقيقيي واژه ارادي كيه ميييتش يص معناي مجازي مناسب با كلمه: در جا. 2

هين ادب صارفه داريم، چگوهيه معنياي مجيازي اراده شيده را درييابيم؟ ا ةقرين - به اصطلاو -است و 
 : هير چيه معنياياهيدهو گاه هييز افزود، : شرط معناي مجازي علاقه داشت  با معناي حقيقي استاهدهگفت

 علاقيه»ه ال اي  است كتر باشد، حمن كلام بر آن اولويت دارد. حال سؤمجازي به معناي حقيقي هزديك
ي ييا شود؟ اينجاست كه اهميت معنياي هسيببودن چگوهه تش يص داده مي« اقرب المجازات»و  «داشت 

 شود. يك سوي ريسمان معناي مجازي قرار دارد و در سوي ديگير، معنياي حقيقيياضافي مش ص مي
ت به آن هسي هنيت و ديدي كهاش. معناي مجازي بايد با معناي حقيقي همراه با ذهمراه با معناي اضافي

فضيوم ماسيت كيه ييك سيبب له واژه. به هميي  هه با سيماي عريان موضو ٌ، پيوهد و تناسب داشته باشد
ها و طيرز صواحد از فرهنگي تا فرهنگي، از زباهي تا زباهي، و در ميان اقوام و فيرق و مي اهب و ت صي

 يابد.تغيير مي اشگردد و معناي مجازيتفكرها دست به دست مي

 تصديقي متكلم در طول معناي واژه بينيجهانعنايت به . ب

  مصيداق ، آن دسته از ادراكياتي اسيت كيه در تعييي«بيني تصديقي در طول معناي واژهجضان»منظور از 

كنند. توجه بيه له را مش ص مي تر، ملاك صدق موضو ٌو به عبارت دقيق له واژه دخين هستند موضو ٌ

ي از ييك كند تا به مقصود و مراد جيدي او پيي ببيريم. بفضمييم وقتيبه ما كمك مياي  ادراكات متكلم 

 دارد.هظر « واقعيت خارجي»كدام كند، به استفاده مي« مفضوم كلي»
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اژه راه بيا وها بايد طوري برجسته شده باشد كه تبدين به ذهنيت هميكنيم آن بينشاينجا هم تأكيد مي
، يي  صيورتآن ذهنيت اسيت. در غيير ا ةبه مصداقي كند كه  زم« فمنصر»شده باشد تا بتواهد واژه را 

 ،ميثلاً؛ ماهيدش بياقي ميايابد يا بر كليتِ مفضيوميمصداقش را مي، واژه يا بر اساس ذهنيت عرفي حاكم
خيورداري منتيز  از بر، باشيد كيه درواقيع« منشي اخلاقيبزرگواري و بزرگ»به معناي « كريم»ة اگر واژ

اش در هيير هظييام هيياي اخلاقييي اسييت، تشيي ص خييارجين تييوجضي از ارزششيي ص از درجييه قابيي
نيگ گ اري قرآن با بيينش عيرف و فرهكند. حال فرض كنيم هظام ارزشگ اري اخلاقي تغيير ميارزش

 ي متعيال درداهد كه صفت تقوا و فروتني برابر خدامي حاكم متفاوت باشد. قرآن كسي را كريم و گرامي
سيي ك« كيريم»در هگياه عيرف،  كيهدرحاليك او در كارهايش رضاي الضي باشيد، او هضادينه شده و محر

منش بلكيه چيون سي اوت، هه چون ب شش موجب خشنودي خداسيت، است كه بسيار ب شنده باشد
موجيب اما صيرف ايي  تفياوت هگياه . (48، ص1368)ايزوتسو، كريم است  است و دست دهنده دارد

 راي اشياره بيهر كتاب خداي متعال بدون قرينه به كار گرفته شد، بد« كريم» ةهرجا واژ: شود بگوييمهمي
يينش ببي   ايزوتسواست. « كرامت»آن مصداق خارجي بزرگواري است كه مولود تفسير خاص قرآهي از 

را در  ين شده اسيت و تنضيا دومييرفتارساز او تفاوت قاة سطحي و گ راي متكلم و بينش عميق و عقيد
باشيد،  متكلم هرچند در هضايت شيدت و قيوتة د. اي  تفكيك كافي هيست. عقيدداهميمؤثر معناشناسي 

ه كيار ن عقيده بيآتا به تبلور زباهي هرسد و متكلم در مجمو  س ناهش واهمود هكند كه الفاظ را مبتني بر 
اشيته اسيت هييز بيه ايي  هكتيه توجيه د ايزوتسورسد به هظر مي سازد.ي همييبرد، براي واژه بار معنامي
 .(155و116،117،154همان، ص)

 متكلم بيني ترسيمينظر به جهان .ج

است كيه گوهاگوهي هگاه به جضان است. عالم واقع داراي ابعاد  ةي زاويابه معن« بيني ترسيميجضان»

 د كاملاًي  با عقاتدو رو، ازاي حظي از واقعيت دارد و هافي ابعاد ديگر هيست. ، خود ةهر بعد به هوب

به واقعيات پيراموهشان هگاه كننيد. دو عكياس وقتيي وارد  اوتمتف ةاست از دو جنبيكسان، ممك  

كنند. هاي خاصي را شكار ميهد و صحنهگيرمي شوهد هر كدام به هحو خاصي عكهيك محيط مي
 ةبرداري متكلم از عيالم واقيع چگوهيه اسيت؟ توجيه بيه هحيوعكه ةخواهيم بداهيم هحوحال مي

فرض كنيد يك هقاش و يك معمار وارد ، مثالراي مؤثر است. ب شمقصود برداري او در فضمعكه

 ولي هقاش بگويد:، «زيبا هيست اصلاً»از دقت در اجزاي آن، معمار بگويد: په ساختماهي بشوهد و 

بيني آيا بي  اي  دو گزاره تناقض و تعارضي وجود دارد؟ اگر بيه تفياوت جضيان «.بسيار زيبا است»
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درجه با هيم تفياوت 180اي  دو جمله : هداشته باشيم، خواهيم گفتتوجه اش معمار و هق ترسيمي

فضميم كه اي  دو جمله هيچ تناقتي بيا مي، دارهد. اما وقتي تفاوت ديد دو متكلم را در هظر بگيريم

كارگيري مصالح در جاي مناسيب، اسيتفاده هها، بهم هدارهد. معمار بنا را از لحاظ هحوه چينش اتاق

كنيد. هيه معميار هاي آن هظر مياما هقاش به تركيب رهگ، كندمكان و امثال اينضا بررسي مياز  ةبضين

هه هقاش منكر بدتركيبي بنا. اما تمركز ذهني هر كدام روي ، آميزي ساختمان استي رهگيمنكر زيبا
بيشتر « زشت»و « زيبا»گ اري به آن جنبه را در هامرو، ازاي اي است كه با آن سر و كار دارد و جنبه

ي از تمركيز را هسيبت يتواهيم چني  معنيادهد. البته واضح است كه به متكلم قرآن، هميدخالت مي

خيداي متعيال  -ميثلاً –اگر روي، بدي ست. اق هزد او بي هيچ تفاوتي حاضر يحقا ةهم؛ زيرا دهيم

سيبب بيه ايي  ي را به چيزي هسبت داد كه از جضتي زيبا و از جضت ديگري زشت است، بايد يزيبا

از اهميت ثبوتي بيشتري در مقايسه با جضت ديگر برخوردار بوده اسيت. يي باشد كه آن جضت زيبا

است كيه در تشي يص  «بيني تصديقي در طول معناي واژهجضان»تنضا : بايد بگوييم، در اي  صورت
 «.بيني ترسيميجضان»هه ، ي در كلام خدا مؤثر استيمقصود از زيبا

باشد، بيه  توضيح داد تا در قرآن كريم هيز قابن طرو يور ديگرجرا بيني ترسيمينتوان جضامياما 

عنيي از ي؛ باشيد« تمركز كيلام»س   از  «تمركز و هحوه هگاه متكلم»كيد بر أاي  صورت كه به جاي ت

ه هي، به دست آوريم كه قوام آن به كيلام ميتكلم اسيتبيني ترسيميمجمو  س نان متكلم، يك جضان

دا خيارائيه شيده در كتياب  بيني ترسيميخطا هيست اگر در پي جضان، كلم. در اي  صورتذهنيت مت

شيود. ايي  هعيم دييده مي «هعمت خيدا»در هگاه قرآهي، همه چيز به عنوان : توان گفتمي ،مثلاً؛ باشيم
شياكر  ،ي  هگياهياهد تا آهضا را مت كر كنند. در چنهستند كه براي بندگان فرستاده شده الضي آيات الضي

)ايزوتسيو،  شيودكسي است كه قدردان آيات الضي باشد. اي  قدرداهي جز با ايمان به خيدا ميسير همي

يم كيه تر باشد شاكرتر است. حال اگر كسي را در هظر بگيرپه اهسان هر قدر مؤم . (407، ص1378

بياهي و زرداهي هضايت قيد، رساهي آهضاهسبت به همنوعاهش بسيار شاكر باشد و در مقابن هيكي و كمك

 ايميانعيال اما اگر به خيداي مت، عملي را از خود هشان دهد، هرچند از اي  زاويه اهسان شاكري است

 ةزاويي، كيريم هگياه در قيرآنة زاوي؛ زيرا شودگفته همي« شاكر»هداشته باشد، هرگز در زبان قرآن به او 
شيود. البتيه همي  زاويه سنجيده مييارتباط اهسان با خداي متعال است و شكرگزار بودن اهسان هيز از 

اشيت بيني تصيديقي طيولي در برد، بسيار س ت است كه منكير تيأثير جضيانآن در اي  مثال و ماهند

 تأثير هيست.هيز بي بيني ترسيميمعناي واژه بشويم. اما به هر حال، جضان
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  بيني تصوري متكلمجهان ةملاحظ .د

و  تصورات در ذه  متكلم و ميزان هزديكيي و دوري چينش ةهحو «بيني تصوريجضان»منظور از 
هياي موجيود در در ذه  اوست. اگر تصورات را به عنيوان واقعيتگوهاگون ارتباط بي  مفاهيم 

رات در چينش اي  تصو ةتواهيم هحوجزئي از جضان در هظر بگيريم، مي، ذه  گوينده و در هتيجه
گفتيم، بيني ترسييميكيه در جضيانهه وگهمان بيني وي قلمداد كنيم.ذه  وي را قسمتي از جضان

ن را ، باييد آكلام خداي متعال جاري كنيم ةبيني را درباري از جضانيچني  معنا يمبراي آهكه بتواه
ميا در ، بيني تصيوريدر جضان: بايد بگوييمروي، بدي محور. هه متكلم، يممايمحور تعري  هكلام

، ميثلاً؛ دهدنده ما را به سمت چنان چينشي سوق ميپي چينشي از تصورات هستيم كه كلام گوي
 «متعلّق بيه» و« متعلّق»به صورت  ،در استعما ت گوهاگون قرآهي بسيار «الله»و « ايمان»دو مفضوم 

 ضيوم ايجياداهد. اي  كثرت استعمال يك پيوهد تصوري بيي  ايي  دو مفكار رفتهه )ايمان به الله( ب
تيوان يكار رفيت، بيه سيرعت مه در قرآن بدون متعلق ب« ايمان» ةكه اگر واژاي گوههبه ، كندمي

، «ينسيب»، «آييه»، «تسيليم»، «تقيوا»كلمياتصيورت، است. به همي   «ايمان به الله»منظور : گفت
رفتيه و رهگ ديني به خيود گ ايزوتسوبيني تصوري قرآن، به قول با قرار گرفت  در جضان «هادي»

و 256 ،185-187 ،171، ص1368)ايزوتسيو،    شده اسيتدر حيطه ارتباط اهسان با خدا تعري
طلاو در اص «اهصراف بر اثر كثرت استعمال»بيني تصوري، هوعي بر اساس جضان، در واقع. (307
ر دبلكيه اهصيرافي كيه ، گييرداما هه اهصرافي كه در كن زبيان شيكن مي، شودن مطرو ميااصولي

 شود.خصوص جملات يك متكلم خاص حاصن مي

 بيني لفظي متكلمت در جهاندق.  ه

بيني تماين و قرابت بي  واژگان گاه حكايت از تماين و ارتبياط بيي  دو تصيور دارد و جضيان

شناساهد، اما گاه بدون اينكه بيي  دو تصيور ارتبياطي يافيت شيود، تصوري متكلم را به ما مي

وقتي خوب آشكار  لفظي شود. اي  ارتباطِ صرفاًچني  تمايلي احساس مي، در خود لفظ صرفاً

تري ارتبياط قيوي اما يكي از آن دو با لفيظ سيومي، شود كه دو واژه يك معنا داشته باشندمي

هير دو  «اكتسب»و  «كسب» ةاگر فرض كنيم دو واژ، مثلاً؛ هسبت به لفظ مترادفش داشته باشد
كيار ه منفي بهاي دوم بيشتر براي متعلقة باشند، اما واژ« به دست آوردن»مترادف و به معناي 

و « بيه دسيت آوردن»بيي  مفضيوم : تيوان گفيتاول، در اي  صورت همية برخلاف واژ، برود

ة زيرا اگر چني  بود بايد چني  ارتبياطي بيي  واژ؛ هاي منفي ارتباط تصوري وجود داردمتعلق
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شيود. كه چني  ارتبياطي احسياس هميدرحالي، شدهاي منفي هيز احساس ميو متعلق« كسب»

اي  ويژگيي را بيه هميراه دارد. بيه « اكتسب»گوهه هتيجه گرفت كه خود لفظ توان اي په مي

بدون اينكيه معنياي ، لفظ م كور است« قيد استعمال»هاي منفي، عبارت ديگر، ارتباط با متعلق

قيد »معناشناسان . قيدي هدارد( «مستعمن فيه»)يعني  فرقي داشته باشد« كسب»آن با معناي لفظ 

. (38 ص ،1998)احميدم تار،  دهنيدقرار مي« معناي اسلوبي»فاظ را تحت عنوان ال« استعمال
بيني گ شيته، بايد بگوييم علاوه بر چضيار جضيان، داشته باشيم« بينيجضان»اگر اصرار بر تعبير 

 قرار گيرد.هظر طمحهيز بايد در فضم مقصود او م« بيني لفظي متكلمجضان»

 بيني قرآنيكشف جهانة طريق

ه كيم، سيؤالي بيني قرآن توجيه كنييز اينكه معلوم شد براي فضم معناي واژگان قرآهي، بايد به جضانپه ا

بيه ايي   وايزوتسي؟ بيني را از دل قرآن است راج كردتوان اي  جضانهماهد اي  است كه چگوهه ميرخ مي

، 1378يزوتسيو، )ر.ك: ا بيني شيمرده اسيتهايي را محن برداشت ايي  جضيانبزهگاهپاسخ داده و سؤال 

هشيده  بيني تفكيك هكرده، ابزارهاي پيشنضادي وي هييز تفكييكوي بي  پنلا جضانچون اما . (73-83ص

 يم:مايهمي كنند، بيانكه كش  مي بينيجضانهو  اي  ابزارها را به تفكيك ، است. در ادامه

 بيني تصديقي پيرامون واژهابزارهاي كشف جهان .1

ده و كه در قيرآن برجسيته شيرا هاي پرتكراري بايد تصديق، بينيجضان براي كش  اي كه است روش  

 در كشي  ايزوتسيواسيت راج كنييم. برخيي از اميوري كيه ، سيتاموضو  آهضا معناي اساسي آن واژه 

 به اي  دسته تعلق دارهد:، كند در واقعبيني قرآهي از آهضا ياد ميجضان

كنيد. منظيور از قيرآن تعريي  ييك واژه را اعيلام ميگاهي خود  تعريف بافتي يا متني يك واژه:الف. 

بيه معنياي  است و هه تعري  حيدي و رسيميهه تعري  لفظي و شرو ا سمي، در اينجا« تعري  واژه»

ي آن بلكه تعري  مفضوم به تعيي  ملاك صدق و تحقق خيارج، )يعني تعري  به لوازم ماهيت( خاصش

 مثن اي  آيه:؛ مقصود است

يكي به ايي  هيسيت كيه از ه؛ (189 )بقره:«  ِ اتَّقىالبْرَِّ مَ لكِ َوَبأِنَْ تأَتْوُا البْيُوُتَ مِ ْ ظضُوُرهِا  ليَهَْ البْرُِّ»

 بلكه هيكي آن است كه پارسا باشيد.، پشت ديوار به خاهه درآييد

 177 ةيآجز به تقوا. ، شودحقيقت بر در عالم خارج محقق هميكه  دهداي  آيه به صراحت هشان مي

 كند.تر بيان ميهمي  سوره هيز مصداق خارجي بر را به هحو تفصيلي
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 است. بيني تصديقي متكلم در طول معناي واژه مؤثردر تعيي  جضان، تعري  بافتي بيش از هر چيز

ي هيم ي است كه در يك بافت بيه جيايهاواژه« مترادفات»منظور ي از  ها:واژگان مترادف و موازنهب. 

به صيورت كم دستعلاوه بر قرابت مفضومي، اتحاد مصداقي دو واژه ، از چني  كاربردي روهد.كار ميه ب

ار كيه بي «ذهيب»ة ژبراي همان واقعيتي كه در تعبير آن وا، زير ةدر آي، مثلاً؛ آيددست ميه جزئيه ب ةموجب

 هم استفاده شده است: «خطيئه»گرفته شده، لفظ 

ه خاطر گناهت طلب آميرزش كي  و ب؛ (29 )يوس :« نتِْ منَِ الخْاطئِيِنَواستْغَفْرِيِ لذِنَبْكِِ إنَِّكِ كُ ...»

 اي.كه تو از خطاكاران بوده

ا امي، كيار رفتيه واحدي هستند كه دو واژه در آهضا به جاي هم بهاي ههاي گزارها هيز ساختمانموازهه

«  الكْااِرِوُ َآياتنِاا إاَِّيجَحْدَُ بِ ما» ةدر دو آي، مثلاً؛ در دو جمله و بافت منفصن هستند، هابرخلاف مترادف

بيه جياي « كيافر»و  «ظيالم»ة (، دو واژ49 )عنكبيوت:« ما يجَحْدَُ بآِياتنِا إاَِّ الظَّاالُِنُ َ»و ؛ (47: )عنكبوت

 الضيي، از دو در حيطه اهكار آييات -كمدست –دهد كه اي  دو واژه . اي  هشان مياهدهكار رفته همديگر ب

 كنند.عيت اشاره ميبعد به يك واق

، رآندر قي ميثلاً؛ روهدگاهي در استعما ت متكلم، دو واژه در تقابن با هم به كار مي واژگان متضاد:ج. 

ه باشيد، تتادي بينشيان هبيود رود. اگر دو واژه قبن از استعما ت قرآهي،كافر در تتاد با مؤم  به كار مي

اشيته و تيأثير گ  اي در معنياي دو واژهبيني متكلم به گوههنگيريم كه جضااز تقابن آهضا در قرآن هتيجه مي

 بي  آهضا تتاد ايجاد كرده است.

توجيه بيه ، براي فضم معناي يك واژه توصيفاتي كه راجع به عكس يك واژه داده شده است:د. 

، ثلاًمي؛ دهند، مثمير ثمير اسيتي كه آثار و لوازم هقيض و هفي آن واژه را توضيح مييهاگزاره

 ةاخصياي استفاده كيرد كيه اسيتكبار هورزييدن را شتوان از آيهمي« استكبار»فضم معناي  براي

 شمرد:ن ميامؤمن

ا يؤُمْنُِ بآِياتنِاَ الَّذيِنَ إذِا ذكُِّروُا بهِا خرَُّوا سجَُّداً وسَ» تكَبْرِوُ َبحَُِدِْ ربَِّ بَّحنُاإنَُِّ سيجده: )« همِْ وهُامْ ا يَْاْ

 و درافتنيد كيه آهضيا را بيه يادشيان آرهيد بيه سيجدهما ايمان دارهد كه هنگامي فقط كساهي به آيات؛ (15

 گزاراهه تسبيح گويند و تكبر هورزهد.پروردگارشان را سباس

 بيني تصديقي منحصير بيهاما كش  جضان، كندطرو مي ايزوتسواست كه هايي ههموهاينضا 

قسيام او آثيار و ليوازم و صيفات و هايي كه اسباب و مسيببات گزارهدر اينجا به هيست. ضا اين

 كند، توجه شود.معناي يك واژه را تشريح مي
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 واژهبيني ترسيميكشف جهان .2

يقيي از اميا تعريي  دق، دهدبيني متكلم مياي در كش  جضانهقش برجسته« كلمات كاهوهي»به  ايزوتسو

معنيايي  ةوزحيه هقش محيوري در )ك« كلمات كاهوهي»: رسد بايد بگوييمآهضا ارائه هداده است. به هظر مي

در تعريي  كلميات ، متكلم هسيتند. در ايي  صيورتبيني ترسييميخود دارهد( در خدمت كش  جضان
ت و راجيع بيه آهضيا صيحب هموضو  س   قرار گرفتي، بايد آهضا را كلماتي بداهيم كه بيش از بقيه، كاهوهي

شيود مي معليوم، اهد. در ايي  صيورتشيدهكلماتي كه بيشتر در كلام گوينده تكرار  هه صرفاً، شده است

ها و ر پدييدهياسيهگاه متكلم به  ةزاوي، اهد. بر اي  اساسكلمات كاهوهي مورد توجه و تمركز گوينده بوده

 شود.متكلم يافت مي بيني ترسيميجضان

 بيني تصوري و لفظيكشف جهان. 3

ي يهاي معناي است. حوزههاي معنايحوزهة بيني تصوري و لفظي بر عضدمسئوليت كش  جضان
اي گوهيهبه، شودواژگاهي هستند كه در برايند س نان متكلم، بي  آهضا گرايش و ميلي ايجاد مي

هي معنيايي ييك كلميه كياهو ة)البته هر حيوز همراه ديگري به كار برودخواهد ميكه هركدام 
 ايزوتسيوآييد. ميدسيت ه ي، از كثرت قرابت استعمالي واژگيان بييهاي معنااي  ميدان. دارد(
تياب بيا ك ةدر قرآن كيريم، واژ، مثلاً؛ كندهاي واژگان مطرو ميهاي فراواهي از اي  دستهمثال

، «قياميت»، «تساع» با« يوم» واژة و دارد ارتباط «اهن»و « هبي» ،«تنزين»، «يوح»، «الله» واژگان
 و تصيوري بينيانجضي فضيم براي معناشناسي هايميدان شناخت. است مرتبط «دي »و « بعث»

 هر با عنام دو آن كه ايگومهقرابت باشد، به معنا دو بي  اگر. است  زم متكلم لفظي بينيجضان
و ، ي دهيمبيني تصوري جاشته باشند بايد آن را در جضاندا را قرابتي چني  روهد، به كار لفظي

دف ظ ديگيري كيه متيراكيه الفيااي گوههبه، باشدقرابت ( «ب» و« ال »)لفظ  اگر بي  دو لفظ
بيني )لفظ ب( هداشته باشند، يك جيز  از جضيان ست چني  قرابتي با ديگريايكي)لفظ ال ( 

 لفظي متكلم شكار شده است.
هييز  هاي غير دينييبه استعما ت قرآهي واژه در بافت ايزوتسواي  هكته را اضافه كنيم كه ، در هضايت

بيني قرآهيي اسيتعما ت قرآهيي، خيارج از آن جضيانبررسيي در برخيي تحيت  ةكند. گياه واژتوجه مي
بيني را ني  جضيااي كه آن لفظ به عنوان هقن قول از متكلم ديگري كه يمثن جا؛ رودكار ميه م صوص ب

اسيت وش  رگوهه استعما ت براي فضم معناي اساسي و اصلي واژه راهگشاست. هدارد استفاده شود. اي 
 آيد.دست ميه فضم صحيح معناي اساسي آهضا ب فضم معناي هسبي واژگان در پيكه 
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ر وه بر تفسيي، براي رسيدن به تفسير و برداشت صحيح از قرآن كريم، علا«قرآن به قرآن»در روش تفسير 

تر آن گيي كيه در بسيبايد بيه فرهنزمينه، اي قرآن كريم، به تفسير واژگاهي آن هيز هيازمنديم. در اي  گزاره

پييش از » ةتوجيه كنييم. فرهنيگ حياكم بير زبيان در سيه مرحلي،   كتاب الضي شيكن گرفتيه اسيتاي

، رهنگ بر زبيانفگ ارد. تأثير بر زبان تأثير مي« گ اريپه از هشاهه»و « گ اريحي  هشاهه»، «گ اريهشاهه

پييه از » ةشييود. در مرحلييپيي يري هسييبي آن هميشييمول بييودن محتييواي كتيياب و ترجمهميياهع جضان
يسيت. بيني ميتكلم ممكي  ه، رسيدن به معناي صحيح واژگان قرآهي بدون توجه بيه جضيان«گ اريشاههه

آهضيا  بيهگوينيده است كيه ي يهاساز و تصورات و ذهنيتهاي عميق و عقيدهبينش« بينيجضان»منظور از 

حيح از صيضيم بيني ميتكلم در فپنلا جضيان، در كلام وي تبلور پيدا كرده است. در مجمو عنايت دارد و 

 :واژگان س   او مؤثر است

دادن  بيني م اطيب را در تطبييقاي  جضيان «:بيني تصديقي متكلم در عرض معناي واژهجضان». ال 

 كند:عرفي كمك مية دو قرين
 .(كار رفته باشده ب اش)در صورتي كه لفظ در معناي حقيقي مناسبت حكم و موضو  ةقرين. 1

تي كيه )در صيور بيشتري  علاقه بي  معناي مجازي و معناي حقيقيي وجود علاقه يا وجود ةقرين. 2

 .كار هرفته است(ه ب اشبداهيم لفظ در معناي حقيقي

ن آبيني موجيب اهصيراف لفيظ بيه اي  جضيان «:بيني تصديقي متكلم در طول معناي واژهجضان». ب

 مفضوم است.مصداق آن  واقعاً، بيني متكلمشود كه طبق جضانمصداقي از مفضوم كلي مي

 ةكند كه در زاوييبيني هيز لفظ را به آن مصداقي منصرف مياي  جضان: «متكلمبيني ترسيميجضان». ج
 و عنايت است.هظر طمحهگاه متكلم م

مجياورت  بيني مفضوم مطلق را به مفضوم مقيدي كه مقتتاياي  جضان: «بيني تصوري متكلمجضان». د

 كند.رف مير مفاهيم است، منصيآن مفضوم با سا

موجيب ، هيدبيني بدون اينكه مفضوم مستقيم لفيظ را تغييير داي  جضان: «بيني لفظي متكلمجضان» . ه

 شود.آن لفظ مي «قيد استعمال»كش  
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